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جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَِ ِُ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، ِَاَا یجَةِ ِَ وَ مِ َ Gْ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ الحمَْدُ

ٰَ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اُَوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ ٰَ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اسِمِ َ Hا بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

م الام:» ابى طا   ا اس ضل ا «ل
دينى عن أبدا أمى إنى ينى عتم H إن االله «و

«۱ الأن ااھر ابى نجل اقين صادق إمام عن و
و محمد بر صلوات برکت به باشیم معلی کربلاي معرفت با زائر به زودي ان شاءاالله است، حسینی تاسوعاي شب

(صلی االله علیه و آله و سلم). محمد آل
(علیه السلام) علی بن عباس از که رجزي در می کردیم، تقریر عزیزان خدمت محترم مجلس این در را امامت بحث
من، جان نثاري سرّ من، جان فشانی سرّ که است شده تأکید مطلب این در است شده نقل ما براي عاشورا روز در

است. امامت از دفاع من، جنگیدن و آمدن میدان به سرّ
از دائماً و پیوسته من کردید؛ قطع را من راست دست اگر خدا به سوگند بود: این خواندم که شعري این معناي

می دهم. انجام بیاید بر دستم از کاري هر دین راه در می کنم؛ حمایت و حفاظت خودم دین
لذا می خواندند؛ نماز سعد بن عمر سر پشت وقت پنج داریم. دین هم ما که می گفتند هم سعد بن عمر لشکر

فرمود: و کرد تفسیر
«۲ الأن ااھر ابى نجل اقين صادق إمام عن «و

است. (علیه السلام) اسلام گرامی رسول سبط پیغمبر سبط و دارد صادقی یقین که امامی از می کنم حمایت من
امامت راه در دادم، دست من اگر که کرد مطرح را امامت بحث خود عاشورایی شعار در و رجز در به صراحت
من بدن اگر شد، شکافته امامت راه در شد، شکافته سرم فرق من اگر دادم، امامت راه در دادم، چشم من اگر دادم،

شد. این گونه امامت راه در شد، قطعه قطعه و ارباًارباً
مدینه از (علیه السلام) سیدالشهداء حرکت آغاز از است؛ مهمی بسیار بحث امامت بحث که است این معنایش این
امامت مسئله تبیین در (علیه السلام) سیدالشهداء گفتارهاي بیشترین آخر، نفس هاي و عاشورا روز تا رجب 28 در

بود.
(علیه السلام) حسین امام که است این چنین مردم از بسیاري ذهن در کنم؛ بازتر مقداري یک را مسئله این بگذارید

حج! راه در شد کشته روزه! راه در شد کشته نماز! راه در شد کشته
است، رسیده ما دست به عصمت خاندان از که روایاتی در که است آن مطلب سرّ نیست؛ درستی تصور تصور، این
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پنجمی و فرمود: بعد است. حج زکات، روزه، نماز، است؛ رکن پنج دین ارکان که است شده گفته به صراحت
فرمودند: ادامه در است. ولایت

«.۳ لاَيَةِ َْِ ُدِيَ كماََ ءٍ بِشىَْ ادَ َGُي ْَ «وَ
نیست، نماز ولایت بی نماز ندارند. را ولایت مقام و ارزش دین، فروعات از هیچ کدام دین، احکام از هیچ کدام

نیست. مقبول ولایت بی زکات و حج نیست، روزه ولایت بی روزه
حطیم اسمش که حجر رکن و خدا خانه درب بین کسی سال هزار فرمودند: راوي آن به (علیه السلام) باقر امام
نداشته را ما ولایت و باشد روزه شب تا روزها کند، عبادت صبح تا شب ها است، زمین کره جاي برترین و است

باشد؛
آتش. در را او می اندازد خدا ،«۴ َ َّ ََ َرِ فىِ يْهِ َِ ْَ ََ ُ اَاللهَّ هُ كبََّ

َ
«أ

بشود. پایین تر) (پست تر، اخسّ فداي اشرف ندارد معنا که است شده ثابت مطلب این اسلامی فلسفه در اصولاً
می کند. حکم را همین هم ما عقل بشود! بی مقدارتر فداي گران قدرتر ندارد معنا

دزد را تا دو این از یکی است. میلیون 700 ماشین یک است، میلیون 10 ماشین یک داري، ماشین تا دو شما
رفت آن می گوید: بماند. میلیونی 10 ماشین و برود میلیونی 700 ماشین این نیستی راضی هرگز ببرد، می خواهد

می کنی. فکر درست بماند! این رفت که
برمی گردد دارد تو چک اگر کم؛ قیمت با است، پایین شهر یکی و بالا قیمت با است شهر بالاي یکی داري خانه تا دو

می زنی. آتش را است پست تر که آن بزنی، آتش باید را تا دو این از یکی
خمس! و حج و روزه و نماز براي بشود فدا بخواهد امامت و امام ندارد معنا

است؟ کرده چه عاشورا روز (سلام االله علیه) سیدالشهداء پس
است؟ کرده چه کربلا نهضت در

است. کرده خود باطن فداي را خود ظاهر (علیه السلام) حسین امام است آمده فرمودند: بزرگان
خود حقیقی شخصیت است! کرده خود مقام فداي را خود بدن است! کرده خود متافیزیک فداي را خود فیزیک

است! کرده خود حقوقی شخصیت فداي را
امامت که بود کرده کاري اموي جریان و بنی امیه بودند. جاهل امامت مقوله به نسبت و بودند غافل امامت از مردم

بود. شده تفسیر بد امامت بود، شده بی مقدار امامت بود، شده لوث
روي را اسلامی و شیعی نگرش افتخار و نورانی مشعشع، مقوله این خود خونین قیام با (علیه السلام) حسین امام

چه! یعنی امامت فهمیدند مردم که کرد بلند دست
می دهیم شهادت ما آقا نمی گوییم: (علیه السلام) سیدالشهداء زیارت هاي در ما لذا است؛ ارزشمند مقوله این آن قدر

نه! می خواندي نماز شما
داشتید؛ پا به را نماز شما ،«۵ لاَةَ َّَا تَ ْَ

َ
أ ْَ كَ نَّ

َ
أ دُ َْ

َ
«أ می گوییم:

زنده نماز شد، اقامه نماز شما خون با نبود! نماز جامعه درست رهبري بدون و امامت بدون ولایت، بدون نماز
شد.

می دهم، را دستم می اندازم، خطر به را جانم دارم من اگر می فرماید: به صراحت (علیه السلام) علی بن عباس پس
این پس کند. زنده را امامت می خواهد کرد. (علیه السلام) سیدالشهداء خود که کاري همان است امامت راه در

است. مهمی بحث بحث،
نیست. تمام ما بحث هنوز البته که داشتیم امامت مقوله به شیعه نگاه به نگاهی و نظر گذشته شب هاي در ما

که ما از عزیزان از بعضی بودند خواسته دارند، امامت به نسبت نگاهی اهل سنت، برادران مانند مسلمان ها دیگر
بکنیم. هم آدرس دهی پس هستیم مجبور ما بشود؛ مستندسازي و بشود مطرح نگاه این

بر ظالمی فاسق جاهل اگر بخوانم: را هستند اهل سنت علماي بزرگان از دو هر که باقلانی و تفتازانی از عبارت
و ظلم واردشدن و الهی حدود تعطیل شدن موجب خود قرآن و اسلام خلاف اعمال با و زد تکیه خلافت کرسی

!6 بشود عزل خلافت از نباید و نمی افتد صلاحیت از شد آنان حقوق تضییع باعث و مسلمانان بر جور
و کرد نصب اول خلیفه را دوم خلیفه اینکه چه باشد مطرح جانشین به عنوان قبل خلیفه سوي از می تواند خلیفه

شد. خلیفه این چنین اول خلیفه می گویند اینکه چه شود خلیفه عقد و حل اهل توسط یا
غلبه و قهر راه از کسی اگر حتی یا اینجا از کردند انتخاب آنها با بودند برجستگان بودند سقیفه در که آن هایی
کرده کودتا است. مسلمین واجب الطاعۀ خلیفه او کرد اشغال را خلافت منصب نظامی قدرت و اسلحه و زور و

.7 است مسلمان ها خلیفه این می گوید است. شده خلیفه اما است؛ کشته آدم است ریخته خون است
است. اهل سنت بزرگان مال همه

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است. نبوي و مسلم صحیح شرح در عبارت این
حذیفه از می کند نقل روایت مسلم صحیح است. اهل سنت برادران نزد در قرآن از بعد کتاب دومین مسلم صحیح

کردم: عرض (علیه السلام) پیغمبر به که است) پیغمبر اصحاب (از

َذ وَرَاءَ ھلْ قُلتُ: مْ، ََ لَ: ؟ شرٌَّ ِ ْ َالخ ا وَرَاءِ ِ َلْ ِهِ، حْنُ ََ ،ٍ ْ َبخ ُ االلهَّ فََءَ ، ٍّَ ا كنَُّ َّإ االلهِ، رَسولَ يا {قُلتُ:
يَھْتَدُونَ لا ةٌ ئِمَّ

َ
أ دِي ْَ يَكونُ كیفَ؟}لَ: قُلتُ: مْ، ََ لَ: ؟ شرٌَّ ِ ْ َالخ َذ وَرَاءَ َلْ قُلتُ: مْ، ََ لَ: ٌ؟ ْ َخ ِّ الشرَّ

صْنَعُ
َ

أ كیفَ قُلتُ: لَ: إنْسٍ، جُثْماَنِ فى یَاطِينِ َّا قُُبُ مْ قُُبهُُ رَِلٌ فم ُمُ َََو تىِ، ُنَّ  ونَ يَْتَنُّ
َ

وَلا بهُدَايَ،
«.۸ طِعْ

َ
وَأ عْ َسمَْ ، َُمَا خِذَ

ُ
وَأ رُكَ، ْَ بَ ضرُِ وإنْ ِرِ،

َ
لِلأ ِیعُ ُ Hَو َْHمَعُ  لَ: ذَ؟ دْرَكتُْ

َ
أ إنْ االلهِ، رَسولَ يا

هم را من سنت و نمی کنند عمل من روش به و نشدند هدایت من هدایت به اینها که می آیند خلفایی من از بعد
اگرچه است؛ شیطان دل دلشان که می شوند حاکم شما بر مردانی است! عجیب خیلی روایت تعبیر ندارند. کاري

کنم؟ کار چه من کردم: عرض (علیه السلام) پیغمبر به من می گوید: حذیفه است. انسان قیافه آن ها قیافه
کنم؟ کار چه خلیفه شد یزید مثلاً که هنگامی من

کنم؟ کار چه خلیفه شد مروان عبدالملک
شما و است مرده برادرت است، مرده پدرت دادند خبر او به بود نشسته مسجد در (لعنۀاالله علیه) عبدالملک جناب

عجیب! گفت: شدي؛ خلیفه
این حالا ببینیم بکنیم، استخاره اي یک بزنیم، تفألی یک گفت: کاخ، در آمد بست، را قرآن می خواند، قرآن داشت

می آید! در چه ما خلافت
آمد: آیه این و زد قرآن به تفأل

«.۹ َیدٍ ارٍ جَبَّ ُّُ بَ وَ ُا َHْف َْا «وَ
گفت: قرآن به شد. محروم شد، بدبخت معاندي ستمگر هر

اد!» الجبار ا»
قرآن به تیر 70 نقل ها از بعضی در و عدد هفت نقل ها از بعضی در خود روبروي گذاشت را قرآن عنیدم! جبار من

زد!
شیعیان از نفر هزار 120 که حجاج شد فرماندار مثلاً خلیفه! شد فردي این چنین اگر مثلاً آقا! می گوید: حذیفه

کنم؟ کار چه کشت! صبر قتل به را (علیه السلام) امیرالمؤمنین
کنم؟ چه دیدم را وضعیت این من کشید من عمر اگر

فرمود: (علیه السلام) پیغمبر که است مسلم صحیح در روایت
۱۰؛» طِعْ

َ
وَأ عْ َسمَْ ، َُمَا خِذَ

ُ
وَأ رُكَ، ْَ بَ ضرُِ وإنْ ِرِ،

َ
لِلأ ِیعُ ُ Hَو َْHمَعُ  »

شکنجه را تو اگر کرد، مصادره را تو مال تمام اگر می کنی؛ اطاعت را خلیفه حرف و می کنی گوش را امیر حرف
است! سلطان سلطان، است، خلیفه خلیفه، نمی کنم، خروج من هستم، نوکر من بگویی باید هم باز کرد،

خواندم. برایتان را عبارتش که است شده کلامی اعتقادات آن مبناي که است روایات این
است: آمده حنبل ابن مسند در

شقّ د ة ََ َْا و
َ

أ ضَا ِّِ َنَ َو يّ
َ

بِأ لخلافة وأقروا یْهِ ََ اجْتَمعُوا ُَا َو سين ُ ْ
ا ة ئِمَّ

َ
أ  إِمَام  خرج َو»

ة َّِِھَ تَة مَاتَ یْهِ ََ اَرِج
ْ

الخ مَاتَ فإَِن وَس یْهِ ََ االله صلى االله رَسُول عَن الآَْر وََلف سين ُ ْ
ا َا اَرِج

ْ
الخ ا ََ

۱۱؛»
می شود! مسلمان ها تفرقه مایه و است خارجی این کند خروج مسلمین سلاطین از سلطانی بر کسی اگر

هارون، مأمون، متوکل، عبدالملک، به کسی اگر یعنی است؛ جاهلی مرگ او مرگ کند مخالفت امام با کسی اگر
است! جاهلی مرگ او مرگ است! ابرو چشمت بالاي گفت: یزید معاویه،

۱۲؛» رِيق َّوَا اّنة ر  تَدع ْُ ََُف َِذ ل G َن اس َّا  لأ یْهِ ََ رُُوج
ْ

الخ
َ

وَلا َْان ُّا ال يحل
َ

«وَلا
www.rezaitehrani.ir3



هجري قمري 1439 محرم الحرام اول دهه 9 جلسه

چرا؟ کرد! خروج او بر نباید کند، جور کند، ستم سلطان فرض بر
می کند: استدلال

افاری؛» لأبى ذرّ رسول االله ل ذلک «و
فرمود: ابوذر به روایت در (علیه السلام) پیغمبر چون

کرد شکنجه را تو خلیفه اگر ۱۳؛» الأطراف مع حبشیاً داً ن إن و أطیع و أسمع أن یلى أنى أذرّ: «يل
حالا ولی باشد؛ آفریقایی برده یک و حبشی عبد باشد، بی اصل ونسب آدمی خلیفه اگرچه کن. شکیبایی کن صبر

کنی! گوش باید است خلیفه که
می گوید: حدیث آن شرح در

۱۴؛» ا Gوا اين Gاد  ه فإنه اان ال انة  «وس
نه! خلیفه و سلطان با مخالفت (علیه السلام) پیغمبر سنت در

شرح 22؛ صفحه جلد،2 اعلا ابی بن محمد از حنابله؛ طبقات نوشتم، اشعري ابوالحسن از من است زیاد عبارات
. 299 صفحه ،12 جلد نبوي، مسلم صحیح

حکومت و خلافت منصب به زور و غلبه و قهر با کسی اگر که است مسلمّ اهل سنت بین در ازاین جهت مطلب این
باشد! بغدادي ابوبکر ولو حالا است. خلیفه این رسید

زیادي تعداد کرد. اطاعتش باید خلیفه! می شود بگیرد، را دیرالزور بگیرد، را رقه بگیرد، را موصل بریزد یک دفعه
چرا؟ شدند؛ کشته داعش سران از

کردند. اعدامشان پس شکستید را فلان ابن ابوبکر خلیفه بیعت شما و کردید فرار جنگ در شما گفتند: چون
بگوید؟! می تواند را آن چقدر نمی داند انسان است زیاد دل درد

حسنی مبارك است. قصاب و قاتل ظالم، آدم یک حسنی مبارك، علیه بودید! شاهد شما همه شد. انقلاب مصر در
فقهی مبناي است. حرام تظاهرات هرگونه داد: فتوا الأزهر بالا آمد مردمی تظاهرات که وقتی می شناسیم. همه را
سلطنت و خلافت مسند روي فعلاً و است المسلمین خلیفۀ حسنی مبارك می گوید: است. این آن ها اعتقادي و

است. نشسته
هرگونه الازهر علماي الأزهر، رؤساي دادند. فتوا چنین که بود مصر الأزهر جامع روزهاي سیاه ترین از ایام این

کردند. اعلام حرام را مبارك حسینی علیه بر تظاهرات
کردند! قذافی با ارتباط در لیبی علماي را کار همین

را! دوهوا و بام یک را خدا شوم قربان می گوییم که داریم مثلی یک جمله یک فارسی در ما
سوریه؟ در نبود خلیفه اسد بشار مگر خب

نیست! او به نسبت فتوا است، علوي چون است؛ علوي او دیگر نه بدهید. فتوا هم آن براي خب
نیست! بشار به نسبت اما است؛ یمن در علی بن به نسبت است، قذافی به نسبت است، حسنی مبارك به نسبت

این است. کلامی شان و فقهی مبانی زیرا اسد بشار مورد در کنند خروج نباید این ها خودشان مبانی بر حتی یعنی
است. دیگران نظر

شیعه. نگاه به برگردیم پس است. خوش تر دوست سخن بگذریم هرچه از گفت: شاعر
به است هستی جهان بر حاکم است، الهی فیض واسطه دارد. کارهایی دارد، ویژگی هایی امام آقا می گوید: شیعه

است؛ الهی اراده ظرف است، الهی دانش ظرف الهی، اذن
۱۵؛» ِ اَاللهَّ مِ ْِ بَةَ ْَ «وَ

بگیرید. یاد را کلمه چهار این
هستیم. خدا دانش ظرف ما ،« ِ اَاللهَّ مِ ْِ بَةَ ْَ نُ «نحَْ

۱۶؛» ِ اَاللهَّ ةِ شِیَّ َِ ةٌ َِْو
َ

أ ا َُُُق»
به هستی جهان مدیرعامل است، الهی اراده ظرف الهی، علم ظرف است، فیض واسطه هستیم؛ خدا اراده ظرف ما

ریزودرشت! دارد ارتباط موجودات همه با است چنین چون و است پروردگار اذن
شویم؛ بلند که می کنند اشاره بیایند، جلوتر کنید بلند را مردم جلسه آخر که گفتند ما به

بملائکتک؛» ه ّ G و ر G Hنا ادل و اؤمّل ا Hا  ّس و صلّ ا»
بدهد! عمرتان خدا جلو بیایید

بنشینید! جمع تر بنشینید، جمع تر مقداري یک گفتند مجلس در وقتی که است قرآن آیه
تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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ينَ ِ
َّا ُ االلهَّ يَرْفَعِ زُوا ُIG َ زُوا ُIG ا ِلَ {وَإِذَا لَكمُْ ُ االلهَّ يَفْسَحِ ُَْGا َ ِِَ َ ْ

ا فىِ ُا سَّ ََ لَكمُْ ِلَ وا}إِذَا ُَآ ينَ ِ
َّا ھَا يُّ

َ
أ «{يَا

«.{۱۷ ٌ ِخَب مَُنَ ْَ ا بمَِ ُ وَااللهَّ دَرََتٍ َْ ِْا وُا
ُ

أ ينَ ِ
َّوَا ِكمُْ وا ُَآ

آن از موجود، هر درونی چهره آن از یعنی دارد؛ ارتباط هم ملکوت از دارد، ارتباط امام عالم موجودات تمام با
بشود. انجام باید تشریفات این ساله هر دارد ارتباط موجودات همه با چون و موجود هر باطنی چهره

قدر. شب می گوییم: شب این به ما که است کرده معین متعال خداي سال در را شبی یک
۱۸؛» دْرِ َ Hْَا ِَ ْَ فىِ اهُ ٰَْنْز

َ
أ ّٰِإ»

می گوییم: بعد
۱۹؛» ٍ

َ
أ ِّُ ِّ م ِ

رَبهِّ بِإِذنِ فَِا وحُ ُّوَٱ ٱَلَـٰٓئِكَةُ لُ زَّ ََ»
یک نیست فرشته ما روایات طبق روح این که روح مدیریت و همراهی با آیند می فرشتگان آیند می ملائکه
و می شوند وارد زمانی هر در خدا حجت بر و امام زمان بر آیند می اینها و دیگري سنخ یک از است موجودي
ماه سوم و بیست شب آمد، زلزله مکزیک در دیروز اگر یعنی می زند؛ رقم را آدم و عالم سال یک برنامه شب آن
مرگ به کسانی چه می رسند، شهادت به کسانی چه است، شده نوشته این است، خورده رقم این گذشته رمضان
چه می شوند، زاییده بچه هایی چه می شوند، ورشکست کسانی چه می شوند، ثروتمند کسانی چه میرند، می طبیعی

می میرند! کسانی
کجا بیاید، قطره چند بیاید، چقدر نیاید، کجا بیاید، باران کجا کجا، کسوف کجا، خسوف عالم، امورات تک تک
همه با می شود، اندازه گیري امام خدمت در ملائکه توسط امام، توسط عالم امورات همه نشود، کجا بشود، سیل

است. مرتبط هم ملکوت از است، مرتبط عالم موجودات
که کسی آن بنی آدم اند. از مطیع تر ما به نسبت موجودات همه فرمودند: که است (علیهم السلام) ائمه از روایت
می آید و می کند اشاره پرده در شیر به کردم عرض دیگر موجودات وگرنه است بنی آدم می کند شیطنت مقدار یک

می دهد! انجام را وظیفه اش
فرمودند: (علیه السلام) امیرالمؤمنین نهج البلاغه در

قُرَيْشٍ}.» ْِ
ُ

لأَ َ ْ
َا َهُ

َ
أ ا َّ َ

 ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ هُ ََ كنُْتُ دْ َ Hَ «{وَ
جلو! می آید ریشه با می شکافد را زمین درخت می کند اشاره درخت به (علیه السلام) پیغمبر

می رود نصفش و می شود نصف وسط از درخت و می کنند اشاره حضرت برگردد! نصفش آقا! می کنند: عرضه
عقب!

بچسبد! او به برود نصف این می کنند: عرضه
20 می چسبد! آن به می رود نصف این باز و می کنند اشاره حضرت

شجره. مسجد اسم به است شده ساخته مسجدي است افتاده اتفاق معجزه این که جایی مکه در
بالاتر! آن از

کن! دونیم ما براي را ماه این آقا می گویند:
«.۲۱ مَرُ؛ َ Hْا قَّ َIG وَا اعَةُ َّا ِََر َْا»

چرا؟ می شود! دونیم و می کند اشاره
علم ظرف خداست، اراده ظرف و فیض واسطه چون است؛ مسلط ملک و فلک و خورشید و ستاره و ماه بر چون

اوست. مشیت الهی مشیت و است الهی مشیت او مشیت دارد، تصرف قدرت خداست،
زبان و دارد زبانی موجودي هر می داند؛ هم را موجودات همه زبان به تبع است ارتباط در موجودات همه با چون

بداند. باید و می داند خدا حجت را آنها

صى ملأى رَكوَْةٌ يَدَيْهِ بَينَْ َنَ و یْهِ ، ََ رُدَّ
َ

أ نْ
َ

أ ِْنْ
ُ

أ ْََف ةِ نْدِيَّ ِلهِْ نىِ َ َّََفك لاَمُ  َّا یْهِ ََ سََنِ
ْ

الحَ بىِ
َ

أ ََ «{دََتُْ
حَتىَّ عِنْدِهِ ْِ بَرِحْتُ مَا ِ اَاللهَّ ََ ی، ِَ فىِ ا َُْ َ G ََ إِلىََّ ، ا بهَِ رَمىَ َّُ ،(ثلا) ّا ِهِ فىِ وَضَََا و ةً َِوَا اة ناول

«.{۲۲ الهندية ا لهَُ وَّ
َ

أ ًا َِ عِينَ ْَ و لاَثَةٍ َIِ  تُ ْ َّَتَك
شیعیان از عده یک دیدم شدم وارد (علیه السلام)؛ هادي امام خدمت سامرا رفتم من می گوید: راوي {ابوهاشم}

www.rezaitehrani.ir5
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خیلی هندي زبان هندي! زبان به می شنود و می گوید دارد این ها با است، نشسته هم هادي امام آمدند، هندوستان
بیشتر حروفشان می کنند. صحبت زبان نوك با هندي ها و است حلقی معمولاً عربی زبان است؛ دور عربی زبان از
هندي کلمه سه دو یکی کردم تمرین خودم با مقدار یک من می گوید: راوي این است؛ دهان جلوي به مربوط

نمی شود! اصلاً نه! دیدم اما بگویم
رفتند. و شنیدند و گفتند را مطالبشان امامشان با شد تمام این ها صحبت

بزنی؟! حرف هندي می خواستی فرمودند: من به (علیه السلام) امام
نشد. ولی آقا! بله گفتم:

درآوردند. سنگ ریزه یک و آن زیر بردند دست بودند، نشسته که پوستینی بودند، نشسته که ملحفه اي آن زیر از
از بیش به دیدم شدم مرخص که امام خدمت از زبانم! زیر گذاشتم را این من زبانت! زیر بگذار را این فرمودند:

گرفتم! یاد هندي است! هندي بهتر همه از و کنم صحبت می توانم زبان 70
امام تصرف و اراده آن نیست! هیچی که است؟ بوده چه ریگ این نمی دانم! است؟ بوده آي سی سنگ ریزه این

است. ارزشمند آن است مهم
است؟ بلد هندي زبان امام

بله!
است؟ بلد فارسی زبان

بله!
کردند. صحبت فارسی به (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت متعددي موارد

است؟ بوده چه سلمان لهجه می زدند. حرف فارسی سلمان با (سلام االله علیه) امیرالمؤمنین مکرر
است؟ بوده شیرازي

هیئتو! است می گفته را هیئت مثلاً
آبو! است می گفته را آب مثلاً

است! بوده کجایی نمی دانم من دیگر
بلد مختلف لهجه هاي با را اقوام همه زبان هاي امام پس می کردند. صحبت و می نشستند مفصل به هرحال ولی

است.
حسین امام خود می مرد. داشت و بود تشنه و رسید دیر یکی (علیه السلام) حسین امام جلوي رسیدند که حر لشکر

فرمودند: جلو آمدند (علیه السلام)
«.{۲۳ قَاءُ ِّَا دِي ْِ اوِيَةُ َّَا اوِيَةَ{وَ َّَا نِخِ

َ
«أ

فرمودند: و کردند عوض را لهجه بلافاصله نفهمید؛ او که فهمیدند حضرت نفهمید!
مََلَ.»

ْ
اَلج نِخِ

َ
خىِ}أ

َ
أ َِْا يَا َلَ: َّُ}مََلَ؛

ْ
اَلج نِخِ

َ
أ خىِ

َ
أ َِْا يَا َلَ: َّُ»

فهمید. گفتند عراق لسان به بعد بود نشده متوجه گفتند حجاز لسان به اول بخوابان؛ را شترت فرمودند: فهمید!
می داند. نیز جن زبان می داند، فرشته زبان بلکه می داند؛ را انسان ها همه زبان نه تنها

هم اصحاب رفتید. کوفه مسجد شاید شما اکثر بودند. نشسته کوفه مسجد منبر روي (علیه السلام) امیرالمؤمنین
کردند! فرار همه و شد وارد اژدهایی یک بودند. نشسته

کنار کشید را خودش و آمد بالا منبر از مستقیم اژدها این دارد! کار من با ندارد کار شما با نترسید فرمود: حضرت
(علیه السلام)! امیرالمؤمنین گوش

گفت؟ چه
رفت. او و گفت گوشش در چیزهایی یک هم حضرت نفهمیدیم!

بود؟ چه بود؟ کسی چه این آقا گفتند: (علیه السلام) امیرالمؤمنین به
امام زمانش به بود آمده پیش برایشان مشکلی است. جنیان بزرگان از بزرگی ولی بود؛ اژدها به ظاهر این فرمودند:

اژدها. درب یعنی الثعبان باب شد داخل آمد آن از اژدها این که دربی رفت. گفتم را فتوا هم من و کرد مراجعه
می کند، عمر زیاد فیل بستند. سال ها در این جلوي آوردند فیلی هندوستان از رسید خلافت به معاویه که زمانی

می کند! عمر سال صد تا گاه
الفیل! باب شد باب آن نام و برگشت مردم زبان آرام آرام

چرا؟ است. مشهور الفیل باب به هنوز هم الان
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نابود را (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت کرامات بودند مقید این قدر یعنی بودند؛ بسته فیل اینجا چون
بشود. دیگر چیز یک تا کنند تحریف اصلاً و کنند

است؟ بلد جن زبان (علیه السلام) ابی طالب بن علی
باشد! بلد هم باید است! بلد که بله

می گوید: سینه اش روي می گذارد دست این چنین اند، مردم از خیلی (علیه السلام). رضا امام زیارت می روي شما
حضرت با آهو است کرده صحبت آهو با (علیه السلام) امام می دانند. همه را داستانش آهو. ضامن یا علیک السلام
برگشته و است زده سر است داده شیر بچه هایش به است رفته او و است شده ضامن حضرت است. کرده صحبت

می فهمد! بله می فهمد! را آهو زبان (علیه السلام) رضا امام یعنی است؛
مادر دفن محل هست ابواء هم هنوز ابواء. منزل در مکه سمت به کردند حرکت مدینه از (علیه السلام) صادق امام

است. آمنه خدا رسول
آمده چنین روایت در راه ادامه کنند. در خستگی اصحاب با بودند نشسته است، راه مقداري بودند شده خسته
مقداري یک (علیه السلام)؛ صادق امام شانه روي نشست بود! خونی هم گردنش و آمد بال زنان کبوتري یک است:
قلچماق آمد، دیگر کبوتر یک بعد دقیقه 10 رفت؛ و زدند حرف گوشش در مقدار یک هم حضرت و کرد بغ بغو
و زدند حرف او با هم حضرت زد، حرف هم آن باز علیه السلام الصادق اباعبداالله شانه روي نشست بود! سالم و

شد. تمام
شد؟ چه فهمیدید فرمودند: حضرت زدند؛ لبخند هم اصحاب و خندیدند صادق امام رفتند دو این وقتی

نیستیم! بلد بغ بغویی زبان ما آقا! نه گفتند:
خانم این بود کرده خیال و بود شده بدگمان این به شوهرش بود مدتی بود، ماده و بود خانم اولی این فرمودند:

دردر! می رود
بزن بزن! و بگیروببند بود شده دعوایشان

نمی کنم، چت من ندارم، مشکل من هستم، سالم من بابا بود: گفته خانم هرچه بود. خونی هم گردنش که دیدید
هستی؟ راضی امام حکم به بودند گفته هستم ابواء در من بودند شنیده آقا! این بود نکرده باور ندارم، تلگرام من

بله! بود: گفته مرد
می زنی تهمت چرا گفتم: کردم دعوا را شوهرش من و است سالم است، پاك خانم این دیدم من و من پیش آمدند

عیالت؟! به
است؟! بلد را کبوتران زبان (علیه السلام) صادق امام

است! بلد که بله
است. الهی حجت امام است، خدا حجت

شد! شروع بکِِش بکِِش شدند، مدینه وارد (علیه السلام) پیغمبر
خودش! خانه ببرد را (علیه السلام) پیغمبر می خواست هرکسی

می روم! آنجا من نشست کجا هر شتر است! مأمور شتر این کنار! بروید همه فرمودند:
ارتباط همه با لذا و خداست حجت امام می گوید: که است این امام به شیعه نگاه دارند؛ ارتباط هستی عالم تمام با

می دهند. انجام کارهایی انسان ها به نسبت اما دارند؛
می شود. ارائه امام بر پنجشنبه، و دوشنبه بار، دو هفته اي انسان ها تک تک اعمال اولاً

است، نشسته (علیهم السلام)، باقر امام صادق، امام رضا، امام خدمت آمده فردي داریم؛ گزارش متعددي موارد
کردي؟ چنین چرا که گفتن او به را مطلبی یک کردند شروع حضرت

بکنم؛ عرض را موردش یک
دادي؟ انجام پریروز بود کاري چه این فرمودند: (علیه السلام) صادق امام خدمت آمد فردي

می گویی؟! تو یا بگویم من فرمودند: کرد. جمع را خودش و کشید خجالت
بفرمایید! هم را آن باقی گفتید را نصفش که شما آقا گفت:

هستی؟! خصوصی معلم تو فرمودند:
است! درست گفت:

می کنی؟ تدریس قرآن فرمودند:
است! درست گفت:

می دادي یاد قرآن داشتی که قرآن کار حین در محترم و موقر است خانمی که خودت متعلمات از یکی با فرمودند:
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کردي؟! را کار این چرا کردي! شوخی
فهمیدید؟! کجا از شما آقا! گفت: حضرت به بعد کرد. توبه و استغفراالله گفت: بلافاصله

می بینیم! ما می شود؟! عرضه ما بر شما اعمال بار دو هفته اي نمی دانی مگر فرمودند: حضرت
فارسی تعبیر به می کنیم. استغفار شیعیانمان براي باشد خطایی و گناه اگر می بینیم را اعمال وقتی دارد روایات در
بنده ببیند را دیوار این پشت نتواند امام اگر می فهمیم! ما فرمود: می کنیم. بلند دعا به دست می گذاریم! گرو ریش

کردیم؟! فرقی چه پس نبینم هم
است؟! کرده تفاوتی چه پس ندانم هم من نداند بخواهد خدا حجت

می داند. را اسرار بدانیم، باید و بداند باید
درهم دو یا دینار یک درس، برود بخواهد هرکسی دیدم (علیه السلام)، صادق امام درس بروم آمدم می گوید طرف

می گیرند! او از نیست یادم
به کسی اگر است؛ ابوحنیفه همان نعمان بود؛ نعمان درس دارد روایت در ظاهراً بود مخالفین درس دیگر طرف
کنم؟! کار چه ماندم می گرفتند! او از درهم دو می رفت درس آن به اگر می دادند! او به درهم دو می رفت درس این

نبود! خوب هم مالی وضع
(علیه السلام)! صادق امام درس بیایم یا ابوحنیفه درس بروم کردم پا آن و پا این

(علیه السلام). صادق امام خدمت آمدم دادم را درهم دو آمدم زدم! دریا به را دل بودم! کرده گیر الطریقین بین
کن! صبر بنشین! تو فرمودند: من به حضرت و رفتند شاگردان شد تمام که حضرت درس

نشستم.
اینجا؟! یا بروي آنجا بودي مردد فرمودند:

آقا! بله گفتم:
خداحافظ! بودي! رفته هم تو بود رفته مادرت اگر فرمودند:

ما و نرفتید شما که بروید کجا است بوده قرار شما مادر گفتم: مادر خدمت آمدم می زند. حرف حساب روي امام
می زنی؟ حرف چه از نرفتیم؟! هم

نه! گفتم:
اوج در ما و بود کرده فوت تو پدر گفت: کردم اصرار که خوب می گوید. دروغ نه و می کند مبالغه نه امام ببینید
بگیرم، گندم مقداري یهودي همسایه از رفتم بودید. نخورده چیزي شما بود روز سه یا دو بودیم، فلاکت و فقر
برگشتم! بدهی! کام من به باید ولی بردار بیا می خواهی چقدر هر است اختیارت در گندم گفت: و نداشت مشکلی

نکردم. و نرفتم ولی شد تکرار بار سه عمل این و رفتم باز می کنید گریه شما دیدم
عجیب! گفت:

می رفتی! هم تو می رفت مادرت اگر فرمود امام
دارد! تأثیر والدین تربیت این قدر

می داند؟ را برادران و خواهران پدران، مادران، سابقه (علیه السلام) امام
می داند! که بله

می کند؟! شما و من با فرقی چه نداند بخواهد اگر
قابل تصور مقدارش و علو ما براي که است مقامی یک امامت و نبوت و است نبوت ادامه امامت می گوییم شیعیان ما

نیست.
فرمودند: که است ما به (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت جمله این

۲۴؛» ِتمُ مَا ِنَا ُُا وَ ةِ َّ ِ ُ ُّا عَنِ َُ «نَزِّ
نیستیم. خدا ما پایین بیاورید خدایی مقام از را ما

نمی پسندیم! ما را مداحی ها از بعضی
زمان شدند پیدا ”علی االله” عده یک است. (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت خط قرمز الوهیت و توحید

نکردند! توبه و داد توبه کرد جمع را این ها حضرت (علیه السلام)، امیرالمؤمنین
سوزاند. را این ها و افروخت آتش آن در کند گودالی حضرت می گوید: روایات بعضی است؛ شده روایت جور دو
دو این بین بزرگ! تنور دو مثل کندند گودال تا دو (علیه السلام) امیرالمؤمنین که است این صحیح تر روایت اما
بستند را دربش و افروختند آتش دیگر گودال آن در گودال، این در گذاشتند را این ها کردند، ایجاد راهی گودال

.25 شدند خفه گاز با و دود با اینها و
بدترند. اهل بیت پیش نواصب از غالیان حساس اند. بسیار (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت غلو مورد در

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است! بدتر ناصبی از غالی
امام نیست؛ خوب مذهبی مجالس در شعارها بعضی نیست، خوب اشعار بعضی کنید. حفظ را حدود فرمود:

خداست. عبد و خداست حجت
است. امام بعد و است عبد اول هم امام است، پیغمبر بعد است عبد اول رَسُوُ؛» وَ َدُهُ داً مَّ َُ نَّ

َ
أ َدُ

َ
أ «وَ

گفتی! کم دیگر بگویی هرچه حالا نیستند خدا گفتید: که حالا بکشید! پایین ربوبیت از را ما نیستیم، خدا ما فرمود:
گفتی! کم دیگر گفتی هرچه

گفتی! کم است، الهی فیض واسطه بگو:
گفتی! کم خداست، به فرد نزدیک ترین بگو: گفتی! کم است، مخلوق بالاترین بگو:

۲۶؛» دْنىَٰ
َ

أ وْ
َ

أ نِ ْَ ْَ َبَ «فكََانَ
بشر تصور و ذهن به که است مقامی یک امامت مقام چون گفتی! کم بگویی هرچه است. کریم قرآن تعبیر این

نمی آید. در به خوبی عادي
زیر فرشته که کسی آن باشد؛ نیز آدم بر حاکم باید است عالمَ حاکم که کس آن اولاً است: کلمه یک شیعه حرف

باشد. او مجموعه زیر باید آدم اوست، مجموعه زیر عالم که کسی آن اوست، یوغ
باشد نداشته اشتباه و نسیان و سهو خردل یک باشد، نداشته نفسانیت خردل یک که باشد کسی باید جامعه رهبر
تحویل درست و بگیرد درست و صاف تا بگیرد الهی ذات از مستقیم باشد کسی باید کرد. اطمینان او به بشود تا

اولاً. این بدهد
می بیند. را ظاهر بشر چون نمی شناسد؛ عقل با بشر را انسانی این چنین ثانیاً

است! گرفته دوش به کلنگی و بیل یک می شود بلند صبح به صبح (علیه السلام) امیرالمؤمنین می دیدند مدینه مردم
کن! ایجاد قنات اینجا بکن! چاه اینجا بکار! نخل اینجا بکن! را آنجا بکن! را اینجا مزرعه! به طرف یااالله!

می گوید؟! چه می کند چاه به سر وقتی نمی بیند ولی می بیند. باغدار و کشاورز یک حد در دارد را علی
می گوید؟! چه می نشیند عارف، یک هل دل، یک میثم، با وقتی نمی بیند

نمی فهمد! هم ببیند نمی بیند، را طرف آن اصلاً
فرمودند: به صراحت

۲۷؛» مْ عُُلهِِ رِ ْَ ََ اسَ َّَا َ ِّَنُك نْ
َ

أ َ ْِ
ُ

أ یَاءِ ِْG
َ ْ
اَلأ اشرَِ ََ َّِإ»

بزنیم. حرف مخاطب کشش مقدار به بزنیم، حرف شما عقل مقدار به که دادند فرمان ما به شده ایم، امر ما
نمی کشد. زیرا کنی؛ مطرح نمی توانی ریاضی مجهولی سه معادله دبستان دوم کلاس بچه براي شما

بالاتر! این از
می میرد! بشنود کس هر بخواند قرآن واقعی اش صداي آن به معصوم امام اگر می گوید: ما روایات

ما اما بنمایانند؛ را خودشان ملکوت آن حالا بخواهند برسد چه بخوانند، قرآن نمی توانند واقعی شان صداي با یعنی
نفهمیم. شاید

اداالله.»  یک االله «صلى
نسبت این جور است، تسلیم است، عبد (علیه السلام) سیدالشهداء برابر در این جور (علیه السلام) علی بن عباس چرا

است؟ مؤدب (علیه السلام) حسین امام به
می شناسد. را (علیه السلام) اباعبداالله است، شناس حسین و است شناس امام چون

فرمود:
دينى عن أبدا أمى إنى ينى عتم H إن االله «و

«۲۸ الأن ااھر ابى نجل اقين صادق إمام عن و
می کنم. دفاع امامت از دارم من

کند. فرشی را عرشی ها می خواهد که هست و بوده این دشمن جنایت هاي بالاترین از یکی
کند؛ فرشی را عرشی ها می خواهد و می آید که است دشمن جنایات از این باشید: داشته یادگاري من از را این

چه؟ یعنی
و جوشید (علیه السلام) ابی طالب بن علی به نسبت این قدر (علیها السلام) زهرا فاطمه اگر بابا می گوید: یعنی
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بود! شوهرش اینکه به خاطر کرد سقط را بچه اش و داد را سلامتی اش و خروشید
نیست! مطرح زن وشوهري بحث اصلاً که می زند فریاد دارد عالم دو بی بی

نکنید! فرشی را عرشی امر یک هستم. امامت شهیده من است. المسلمین امام (علیه السلام) ابی طالب بن علی
بایستد. او کنار باید است، (علیهم السلام) حسین برادر عباس است، طبیعی که است این تحلیل ها الان

امام شناس من و است من امام نمی کنم؛ دفاع برادر از من می گوید: به صراحت دارد (علیه السلام) علی بن عباس
می کنم. دفاع خود امام از دارم من هستم،

این هم (علیه السلام) حسین امام تعبیرات که دارد یگانگی و است یکی (علیهم السلام) علی بن حسین با قدر آن
مختصري خواب یک را حضرت (علیه السلام) سیدالشهداء خیام به طرف کرد حمله دشمن تاسوعا عصر وقتی است

آمد! لشکر آمد! دشمن برادرم آمد، کبري زینب دوان دوان خیمه ها جلوي بودند، گرفته زانو به سر بود. برده
فرمودند: و کردند صدا را (علیه السلام) عباس بلافاصله

۲۹؛» خىِ
َ

أ يَا َْ
َ

أ فسى إركب ّاس! «يَا
زیباست! تعبیر چقدر فدایت! به جانم

این ها ببین برو تو هستی، دلاور تو هستی، رشید تو جان عباس فدایت! به من جان بگوید: نفر یک به معصوم امام
می گویند؟! چه

است. ایستاده لشکر جلوي است آمده برداشته خودش با را نفر 20 بلافاصله
است! تسلیم چقدر و مؤدب چقدر

آمدید؟ چه براي که رفت بالا سروصدا وقتی
شوید! تسلیم یا بجنگید یا آمده فرمان گفتند:

می جنگیم! نگفت: نمی جنگیم! نگفت: نه! نگفت: آره! نگفت:
شما به گفت او هرچه می گوید! چه امامم و برادرم ببینم برادرم پیش برگردم من بدهید اجازه فرمود: است مأمور

می کنم. منتقل
را نماز من می داند خدا بگیر! وقت شب یک آن ها از برو فرمودند: حضرت (علیه السلام) سیدالشهداء پیش آمده

دارم. دوست را خواندن قران دارم، دوست را عبادت دارم، دوست
سیدالشهداء چون دنیا! در هستیم مشهور این به هستیم، نکته سنج و هستید الحمدالله و باشد! نکته سنج باید شیعه
تاریخ نقل ندارم وقت (من است آمده بگیر وقت شب یک می توانی اگر ببین برو جان عباس فرمود (علیه السلام)
باشد. تمام کار می خواست تاسوعا عصر وگرنه آفرین! مرحبا! گرفت. را وقت شب یک این بود کیفیتی هر با کنم)
شبی آن که عاشورا شب شد و گرفت را وقت شب یک آمد بگیر وقت شب یک فرمود (علیه السلام) سیدالشهداء

است. شبی چه خواندیم تاریخ در که است
احراز را نکته یک است بصیرت و وفا و تسلیم نماد که (علیه السلام) اباالفضل العباس عاشورا صبح اول از حال
به را این دارد و است کرده احراز را این بماند، زنده کار پایان تا او می خواهد برادر است این نکته است، کرده

هست. سقا هست، علم دار یعنی می نشاند، کرسی
دل به است رفته امام فرمان به شدند محاصره و شدند دوره (علیه السلام) اباعبداالله اصحاب از بخشی مرتبه سه یا دو
محاصره شدگان اما است، برگشته خودش فقط و است نشده هم بار دو یا یک است، داده نجات و است زده دشمن

است. کرده حفظ را خودش فعالیت ها این تمام با برگردند. نتوانستند
آخرین است: درست هم ظاهراً دارد، اعتقاد (رحمت االله علیهم) مطهري شهید مرحوم است، نوشته مفید شیخ مرحوم
غلبه خیام بر تشنگی که است این مقاتل تعبیر است. (علیهم السلام) علی بن عباس بوده امام مرکب در که کسی
غلبه تشنگی (علیه السلام) اباعبداالله خود بر کیمیاست، خیمه ها در آب است، بسته آب روز چهار یا سه است، کرده

است. کرده
برایتان؟! نخواندم دیشب

گرفت. آتش و سوخت زبان (علیه السلام) اباعبداالله دهان در گذاشت را زبانش (علیه السلام) علی اکبر وقتی
می شود. تشنه می رود بدنش از خون که انسانی است. رفته بدن از خون است مجروح (علیه السلام) حسین امام
شریعه از بروند گرفتند تصمیم است، تشنه (علیهما السلام) علی بن عباس است، تشنه (علیه السلام) سیدالشهداء

بیاورند. آب
رسیدند! هم شریعه نزدیک تا رفتند اثناة»، رکبا «و است این تعبیر و هم پشت به پشت
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بن عباس صداي دیدند یک مرتبه اما کند؛ پر را مشک تا رفت هم آب داخل عباس است: این تعبیرات از بعضی
اک!» ادرک اه » شد: بلند (علیهما السلام) علی

بیا! جان حسین
تسلیم جان آفرین به جان عباس است آمده (علیه السلام) حسین امام وقتی ظاهراً ولی نیست؛ روشن مقتل خیلی

است. کرده
می گوید: است این مقتل تعبیر

م!» «أبلى
آمدند همه افتاد زمین روي وقتی بود زده آتش لشکر این جان به به تنهایی بس از می کنم عرض را مقتل دارم من

کردند. دوره اش
(علیهما السلام) علی بن عباس به راجع این می زند، شمشیر با شمشیردار می زند، نیزه با نیزه دار گفته اند اینکه یعنی

هست. هم
است: این تعبیر

است. پاره پاره بدن ،«ًار ًار «طعوه
فرمودند: شد. روشن شما و من براي فاجعه عمق که گفتند جمله یک آمدند (علیه السلام) حسین امام

رفت! دستم از امید الان شکست! کمرم الان ،«۳۰  قلّت و ري انكسر «الآن
از بعضی خیام؛ سمت به برگشتند کنند، منتقل نمی شود که را بدن دیدند (علیه السلام)، عباس سر بالاي نشستند

می گوید: یکی خیمه ها درب دم آمدند بچه و زن 84 این گفتند مقاتل
اباس؟» ّع أ»

می گوید: یکی
اباس؟» أخى أ»

شده چه جریان نمی دانند است، زیاد فاصله (علیهم السلام) علی بن عباس مقتل تا خیمه گاه از دیدید و رفتید کربلا
و عباس خیمه در آمد مستقیم و نداد را هیچ کس جواب است، جاري اشک هایش (علیه السلام) سیدالشهداء است،

کشید. را خیمه عمود
بیاورید! در را گوشواره ها دخترها کنید! تن به اسارت لباس بروید بود: این کار این معنی است من از جمله این

رفت! دست از شما حامی
حسین... یا بگو: مرتبه سه بالا بیاور را دستت

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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